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که پویایی و سرزندگی دوران تحصیل خود ر ا مدیون او 
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مجید قدرتی پور

محمّد حسین حسینی



تا حالا فلسفه بافی كردين؟ مثل اين كه فلسفۀ زندگی چيه و يا چرا بايد تو دنيا بی عدالتی وجود داشته باشه؟ امروز 
می خوام از موضوعی براتون بنويسم كه هر از چندگاهی ذهنم شروع می كنه به فلسفيدن در موردش يا هر وقت يه خلأ 
يا اشتباهی يه جا می بينم ذهنمو درگير می كنه. می خوام از جامعه ای براتون بگم كه هيچ عيب و ايرادی نمی شه بهش 
وارد كرد، يه دنيای ايده ال كه همه چی سر جای خودشه، يا بهتر بخوام بگم همه چی در گل و بلبل ترين حالت ممكن 
به سر می بره ... . تو فلسفه به اين وضعيت می گن يوتوپيا يا همون آرمان شهر، بهش مدينۀ فاضله هم می گن. حتماً يكی 

از اين ها رو شنيدين.
به نظر شما اصلاً چنين وضعيتی می تونه اتفاق بيفته؟ می شه هيچ وقت هيچ بچه ای گرسنه نباشه يا هيچ فسادی تو 

جامعه اتفاق نيفته؟
فلسفه به شما ياد می ده به هستی و چيستی اتفاق ها و پديده ها فكر كنيد و به اصطلاح، مدارج دانايی رو طی 

كنيد يا اين كه آخرش مثل سقراط فرياد بكشيد «نمی دانم» ... .
شما سعی می كنيد فلسفه رو توی زندگی روزمره تون به  كار بگيريد؟ راجع  به چيستی موجودات به فكر فرو بريد و 
سخت بهش فكر كنيد، مثلاً به فلسفۀ سيبی كه از درخت می افته فكر می كنيد؟ (الان كه دارم خوب فكر می كنم 
می بينم نيوتون هم يه پا فيلسوف بوده) اگر اين كارو می كنين همين الان هم در آستانۀ فيلسوف شدن هستين. اگر 

هم هنوز به اين درجه نرسيدين با خوندن اين كتاب حتماً به اين درجۀ عالی دست خواهيد يافت ... .
تشكر از مؤلف های خوبمون آقايان مجيد قدرتی پور و محمّدحسين حسينی كه برای رسوندن اين كتاب خيلی 

تلاش كردند و تشكر از همۀ دوستان خيلی سبز.

تفکرات تون سبز  



به نام پروردگار حکیم

دوستان خوبم سلام، سلامی به بلندی تاريخ انديشه و حكمت؛ خدای مهربان خود را شاكرم كه به اين ذرۀ ناچيز در 
اقيانوس بی كران هستی، فرصتی داد تا آموخته های خود را به عزيزانی چون شما تقسيم كند و اميدوارم كه اين تلاش، 
اولاً باعث پويايی ذهن, انديشه و خرد شما گردد و ثانياً در موفقيت های تحصيلی شما نقشی زرّين و پرمقدار ايفا كند.

از آن جا كه فهم عميق هر دانشی، نيازمند مرور انديشه های پيشين و نظريات دانشمندان آن دانش می باشد، كتاب 
فلسفۀ يازدهم پنجره ای گشوده است تا نگاهی به جولان انديشه ها در سرای تفكر فلسفی بيندازد.

از آن جا كه موفقيت در آزمون های درس فلسفه، نيازمند فهم دقيق نظرات و توانايی تطبيق و مقايسۀ آن ها است، در اين 
اثر كوشيده ايم تا با بهره گيری از چند بخش مهم، شما را در اين زمينه ياری كنيم؛ بخش های اصلی اين كتاب عبارت اند از: 
 درس نامه: در اين بخش علاوه بر پوشش همۀ نكات كتاب درسی، با استفاده از جداول، نمودارها و ... كمک 

كرده ايم تا درس ها به صورت مفهومی و تطبيقی آموخته شوند و در ذهن دانش آموز تثبيت گردند.
 حالا تو بگو: پس از ارائۀ درس نامۀ مفصّل و كامل در هر بخش چند سؤال در كادر «حالا تو بگو» طرح كرديم تا 
شما با پاسخ دادن به آن ها مطمئن شويد كه آن بخش درس را به طور كامل فرا گرفته ايد و آمادۀ رفتن به بخش های 

جلوتر هستيد.
 خلاصۀ درس: در اين بخش مهم ترين نكات هر درس به طور خلاصه و در يک نمودار در اختيار شما قرار گرفته 
كه می توانيد برای تثبيت مطالب درس از آن بهره ببريد. ضمن اين كه اين بخش مهم ترين ياور شما برای مرور سريع 

همۀ نكات دروس در ايام امتحانات هم هست.
 سؤالات امتحانی: مهم ترين بخش برای موفقيت در آزمون های درس فلسفه (چه امتحان نهايی ـ چه كنكور) 
مواجه شدن با سؤالات استاندارد و مفهومی است. ما در اين بخش برای شما انواع سؤالات را با محوريت آزمون های 
نهايی آماده كرديم و برای غنی تر شدن اين بخش سؤالات چالشی بسيار مهمی رو با نام «جت» طراحی كرديم كه 
بيشتر آن سؤالات از آزمون كنكور برداشت شدند و به سؤال تشريحی تبديل شدند و می توانند شما را برای آزمون های 

مهمی به خوبی آماده كنند.
 پاسخ های تشریحی: در اين بخش به صورت كاملاً تشريحی به تک تک سؤالات امتحانی طرح شده در هر درس 
پاسخ داده شده و شما می توانيد با مرور اين بخش هم به پاسخ سؤالات دست پيدا كنيد و هم نكات پيچيده ای كه 

در سؤالات برای شما آماده كرده بوديم را ياد بگيريد.
 آزمون های تشریحی: قطعاً آمادگی برای آزمون های نهايی فقط و فقط با حل چند نمونه آزمون شبيه ساز امتحان 
نهايی كامل می شود. ما هم برای اين كه شما در فرايند موفقيت، هيچ كم و كسری نداشته باشيد چندين آزمون با سؤالات 

مفهومی و چالشی و كمی سخت تر از امتحانات نهايی با پاسخ نامۀ كامل تشريحی در انتهای كتاب قرار داده ايم.
همۀ اين تلاش ها برای آن بود كه شما فرزندان سرزمين عزيزم، بر بلندترين سكوهای افتخار قدم بگذاريد.

در پايان بر خود وظيفه می دانم كه از همۀ عزيزانی كه در شكل گيری اين اثر سهيم بوده اند تشكر و تقدير كنم. از 
همكاران مؤسسۀ محترم خيلی سبز كه با برنامه ريزی دقيق، صبر و تحمل مسئوليت پذيرانه و پشتكار و جديت در 
جهت بهبود كيفيت محتوايی و ظاهری كتاب كوشيدند، به ويژه سركار خانم قموشی كه صبورانه پروژۀ تأليف را تا 

انتها به پيش بردند تشكر و سپاسگزاری نمايم.
به اميد روزی كه با دستان امام حكمت و خرد، درخت عقل بشری ثمر دهد و سكۀ حكمت و خرد در ميان انسان ها 

رايج ترين گردد.
دانش آموز همیشگی   

مجید قدرتی پور  
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سلام رفقا! حالتون چه طوره؟ آماده ايد با هم مرزهای فلسفه رو جابه جا کنيم؟ برو بريم ...

قبل از شروع درس اول ازتون مى خوام حواستون باشه پارسال چيا خونديم. اوايل سال يه ذره در مورد دانش فلسفه، هستى شناسى و مسائل بنيادی پيرامون وجود صحبت کرديم. بعدش  کم کم رفتيم سراغ 
معرفت شناسى و موضوع مهحمى به نام «شناخت»؛ همون جا هم  اسم چندتا فيلسوف و مکتب فلسفى رو ياد گرفتيم که اتفاقاً امسال هم با بعضياشون حسابى كار داريم. اول  مى خوايم يه ذره بيشتر در مورد «وجود» 

و موجودات اطرافمون صحبت کنيم و بعدش هم بپردازيم به موضوع جذّابى به نام «عليت». ولى طبيعتاً قبل از اين که كارمونو شروع کنيم بايد يک  سری پيش نيازها رو تو اين درس و درس بعدی پاس کنيم.

هستی و چیستی

همۀ ما با دو مفهوم «هستی» (= وجود) و «چيستی» (= ماهيت) آشنا هستيم و بارها و بارها از آن ها استفاده كرده ايم، چون از پركاربردترين مفاهيم ميان 
انسان ها است؛ مثال: در مواجهه با يک غذای محلى جديد از خودمون مى پرسيم «اين ديگه چيه؟» يا مطمئناً خيليامون به اين مسئله فکر کرديم که آدم  فضايى ها وجود دارن يا نه.

فلاسفه علاقۀ خاصی به درک اين دو مفهوم پركاربرد و رابطۀ ميان آن ها دارند. به همين خاطر گام هايی را برای درک بهتر آن دو طی می كنند كه ما 
در اين درس به آن ها می پردازيم.

گام اول (قبول واقعیت و امکان شناخت آن) همۀ ما از زمان كودكی با واقعيت های اطرافمان روبه رو شده و نسبت به آن ها شناخت پيدا كرده ايم؛

 هنگام گرسنگی و تشنگی به سراغ غذا و آب رفته ايم.
 هنگام ناراحتی، با دلداری عزيزانمان روحيۀ خود را بازيافته ايم.

مطمئناً اگر «غذا» و «آب» وجود نداشتند، ما نمی توانستيم خواص آن ها را بشناسيم و برای رفع عطش و گرسنگی از آن ها استفاده كنيم. اين الگوی 
رفتاری فطرتاً در ما وجود دارد و بارها در زندگی ما تكرار می شود:

شكل گيری نياز (تشنگی)  استفاده از ابزار و وسايل پيرامونمان (آب و ليوان)  رسيدن به هدف (رفع عطش)
اين رفتار طبيعی بيانگر آن است كه می دانيم در اطراف ما چيزهايی واقعی وجود دارند که می توانيم آن ها را بشناسيم و برحسب نياز از آن ها استفاده کنيم. 

به بيان ديگر ما انسان ها می دانيم كه اشيا و موجوداتی پيرامون ما وجود دارند و می توانيم به آن ها علم پيدا كنيم.
خب معلومه ديگه!! اگه دور و بر ما چيزی وجود نداشت چه جوری مى خواستيم زندꙖ کنيم؟ با چيزای تخيلى و ذهنى که نحمى شه امرار معاش کرد ... كى تا الان تونسته با فکر کردن به 

آب سيراب بشه يا با تصور کردن پول، ميلياردر بشه؟!
حالا تمرين زير رو حل کنيد که مطلب قشنگ براتون جا بيفته:

۱- اين كه هنگام گرسنگی و تشنگی به سراغ غذا و آب می رويم يا هنگام غم و اندوه به آغوش عزيزانمان پناه می بريم، كدام اصل فلسفی را به  خاطر می آورد؟
۲- همۀ ما از زمان كودكی با ............... پيرامونمان روبه رو شده و نسبت به آن ها ............... پيدا كرده ايم.

  يادآور اين است كه می دانيم در اطراف ما چيزهايی واقعی وجود دارد كه برحسب نياز از آن ها استفاده می كنيم و نيازمان را برطرف می سازيم. 
(در فلسفه، به اين اصل كه ما اشيا و اطرافمان را واقعی می دانيم، «اصل واقعيت مستقل از ذهن» می گويند.)  واقعيت ها ی/ شناخت (علم)

گام دوم (تفاوت مفهومی هستی و چیستی) كودكی را در باغ وحش تصور كنيد كه در مورد چيستی (ماهيت) حيوانات مختلف از پدر خود سؤال می كند 

و می خواهد اطلاعات بيشتری در مورد اين موجودات به دست آورد. طبيعتاً اين كودک برای بيان خواستۀ خود، به حيوانات مختلف اشاره می کند و می پرسد:
کودک: «پدر! اين چيست؟» 

پدر: «نام اين موجود زرافه است كه گردن بلندی دارد و به كمک آن می تواند از برگ درختان تغذيه كند و ...»
همين رفتار كودک نشان می دهد كه او از قبل می داند كه آن حيوانات وجود دارند (چراكه به آن ها اشاره می كند) اما ماهيت (چيستی) آن ها برايش 

مشخص نيست. اين مثال ساده نشان می دهد كه:

نتیجه
۱. دو مفهوم «هستی» و «چيستی» با يكديگر متفاوت اند.

۲. همين كه با لفظ «اين» يا «آن» به چيزی اشاره می كنيم يعنی به هستی اش پی برده ايم.

۳. وقتی می گوييم «چيست؟» يعنی چيستی (ماهيت) آن چيز را نمی دانيم و در پی دانستن آن هستيم.
اشيای پيرامون ما و موجوداتی كه به نحوی از وجودشان اطلاع داريم (مانند سياره هايی كه تنها با تجهيزات پيشرفته قابل رؤيت هستند يا موجودات 

غيرمادی همچون فرشتگان) يعنی همۀ موجودات جهان در يک ويژگی مشترک هستند: وجود داشتن
از طرف ديگر، همۀ ما می دانيم كه اشيا و موجودات پيرامون ما ويژگی های خاصی دارند كه آن ها را از ساير موجودات متمايز می كند؛ مثلاً «تختخواب» 
و «پنجره» ويژگی ها، خواص و در نتيجه كاربردهای متفاوتی دارند. در فلسفه و منطق به ويژگی های خاص هر موجود، «ذاتيات» گفته می شود و هنگامی 

كه از «چيستی» (ماهيت) سخن می گوييم منظورمان همان ذاتيات ويژۀ هر چيز است. (چيستی = ماهيت = ذات)
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پس كودكی كه در باغ وحش در مورد چيستی حيوانات سؤال می پرسد، در اصل در پی دانستن ذاتيات و ماهيت خاص آن حيوانات است؛ به عنوان مثال 
می خواهد بداند كه فرق پلنگ و ببر در چيست يا اين كه چه ويژگی هايی باعث می شود پلنگ از ببر جدا شود؟

پس به طور خلاصه می توان به دو نكتۀ كليدی در اين باره اشاره كرد:
 انسان در هر چيزی كه مشاهده می کند، دو جنبه می يابد: «موجود بودن» و «چيستی داشتن».

فقط حواستون باشه الان داريم دربارۀ «موجودات» حرف مى زنيم، نه مفاهيم خيالى و غيرواقعى!!
 «وجود» وجه مشترک موجودات است و «ماهيت» وجه اختصاصی آن ها.

حواستون باشه داريم در مورد «موجودات» حرف مى زنيم، نه مفاهيم خيالى مثل سوپرمن و مرد عنکبوتى!! اون ها که اصلاً وجود ندارن. چيزهايى که موجودن، مثل من و شما و اين 
کتاب، يه خاصيت مشترک دارن که همون موجودبودنشونه. ولى معلومه که ذاتياتشون و در نتيجه ماهيتشون با هم فرق داره و همين مى شه وجه اختصاصيشون.

۱- هنگامی كه كودک می پرسد: «اين چيست؟» لفظ «چيست» نشان می دهد كه او در پی دانستن ............... آن شیء است.
۲- وقتی می پرسيم «اين چيست؟» لفظ «اين» نشان می  دهد كه به ............... آن پی برده ايم.

۳- رفتار كنجكاوانۀ كودكان نشان می دهد كه آنان دركی از مفهوم «وجود» و «ماهيت» ندارند. (صحيح/ غلط)
۴- منظور از ذاتيات يک مفهوم چيست؟

  ماهيت (يا همان چيستی)  هستی (وجود)  نادرست؛ رفتار كنجكاوانه و پرسشگرانۀ كودكان نشان می دهد كه آنان از قبل با دو مفهوم «هستی» 
و «چيستی» آشنا هستند.  همان ويژگی های مخصوص و منحصربه فردی است كه موجب تمايز آن مفهوم با ساير مفاهيم می شود كه به آن ماهيت می گويند.

به مثال های زير دقت كنيد:
 در اطراف ما اشيای فراوانی وجود دارند كه هم «ماهيت» آن ها را می شناسيم و هم از «وجود» شان خبر داريم؛ مانند درخت و كوه كه همگی می دانيم 

وجود داشته (وجه اشتراک موجودات) و ذاتيات مخصوص خود را دارند (وجه اختصاصی موجودات) و به همين خاطر با يكديگر متفاوت اند.
 گاهی با چيزهايی روبه رو می شويم كه از «هستی»شان خبر داريم اما «ماهيت» آن ها به خوبی برای ما روشن نيست؛ مثال كودكی كه به باغ وحش 
رفته بود، نمونۀ بارز اين حالت است. يا هنگامی كه شما سايه ای را در دوردست می بينيد، متوجه وجود چيزی می شويد كه سايه متعلق به آن است، اما 
ماهيت آن چيز برايتان مشخص نيست. حواستون باشه که تو اين حالت هم اون شىء نامشخص، ماهيت داره (اصلاً ممکن نيست شيئى ماهيت نداشته باشه)، صرفاً ما 

ماهيتش رو نحمى دونيم! يعنی می دانيم كه چيزی هست، ولی نمی دانيم كه چيست؟
 هم چنين می توانيم «ماهيت»های فراوانی را تصور كنيم كه می دانيم حداقل تاكنون «وجود» نداشته اند؛ مانند خيلی از شخصيت های داستانی و سينمايی. شايد 
در ذهنمان تصوراتی دربارۀ شخصيت هايی همچون ديو، شير سه سر، اژدها، بتمن، سوپرمن، مرد عنكبوتی يا ميكی ماوس داشته باشيم (يعنی هر كدام از آن ها 

ذاتيات مخصوص خود را دارند و ما هيچ گاه آن ها را با يكديگر اشتباه نمی گيريم)، اما می دانيم كه در حال حاضر وجود خارجی ندارند.
همۀ اين مثال ها نشان می دهند كه وجود و ماهيت دو مفهوم مجزا و متفاوت هستند.

گام سوم (تمایز ذهنی و وحدت مصداقی هستی و چیستی) فارابی، فيلسوف بزرگ مسلمان، به رابطۀ ميان «وجود» و «ماهيت» توجه ويژه ای كرد و 

دربارۀ تمايز ميان اين دو مفهوم، نكاتی را مطرح نمود. ابن  سينا راه او را ادامه داد و بيان كرد وقتی كه می گوييم «هستی» و «چيستی» دو مفهوم از يک 
چيزند، به اين معنا نيست كه آن ها دو جزء از يک موجودند كه با هم تركيب يا جمع شده اند، بلكه به اين معنا است كه اين دو مفهوم اگرچه با يكديگر 

متفاوت اند (�ام دوم) اما در جهان خارج، در قالب يک مصداق واحد تجسم می يابند.
«مفهوم»  بوديم  خونده  دهم  سال  باشه  يادت  خوب  اگه  يادته؟  رو  شꙹه  اين   
و  ذهن  در  مفهوم  جاي꙯ه  پس  مفهومه.  خارجى  مابازای  «مصداق»  و  مصداق  ذهنى  مابازای 
جاي꙯ه مصداق در خارج از ذهنه؛ مثلاً در جهان خارج موجودی داريم به نام «درخت»؛ ذهن 
ما آدما اين طوری كار مى کنه که برای هر موجود خارجى يک تصوّر ذهنى درست مى کنه (يا به 
عبارتى مفهوم سازی مى کنه) و هر وقت اون موجود خارجى رو مى بينه يا اسمشو مى شنوه ياد 
اون تصوّره مى افته. به عبارت ديگه، به هر شىء خارجى که مفهوم بر اون صدق کنه مصداق 

مى گوييم. حالا فرق مفهوم و مصداق رو يادت اومد؟
همۀ اشيا و موجودات مادی، قابل تقسيم به بخش های كوچک تر هستند؛ مثلاً می توان قطعات تلفن همراه را از يكديگر جدا كرد. هم چنين هر كدام از 
آن قطعات نيز قابل تقسيم به ذرات ريزتر هستند و به همين شكل تا زمانی كه به ساختار مولكولی آن ها برسيم می توان اين تقسيم را ادامه داد. به هر 

كدام از اين اجزا يک جزء (بخش، قسمت، تكه  يا ...) از آن شیء اصلی گفته می شود.
نكتۀ اصلی اين جاست كه وجود و ماهيت دو جزء يک شیء نيستند، بلكه دو جنبه (حيثيت، وجه يا دو مفهوم مختلف از يک چيز) از آن هستند. مثال: شما هيچ 

وقت نحمى تونى بꙗ «هستى» تلفن همراه اين طرفه يا «چيستى» تلفن همراه تو اين بخشش قرار گرفته. اصطلاحاً وجود و ماهيت متعلق به Ꙭ تلفن همراهن، نه بخش های مختلف اون.

آب
از نگاه علم شيمی: آب ترکيبی از دو عنصر هيدروژن و اكسيژن است؛ يعنی اكسيژن و هيدروژن دو جزء اصلی مولكول آب هستند.

از نگاه فلسفه: آب موجودی واحد است كه انسان دو مفهوم مختلف چيستی و هستی را از همين موجود به دست می آورد.
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اين يعنی در جهان خارج يک مصداق واحد (آب) وجود دارد و ما در ذهنمان دو مفهوم متفاوت از آن دريافت می كنيم:
 مفهوم وجود (هستی) يعنى مى دونيم که آب وجود داره.  مفهوم ماهيت (چيستی) يعنى مى دونيم که آب چيه و چه خصوصياتى داره.

پس «وجود آب» و «آب بودن» دو مفهوم مختلف از يک موجود واحد (آب) هستند. يا به عبارت ديگر «هستی آب» و «چيستی آب» در ذهن ما دو مفهوم 
متفاوت اند كه در عالم خارج دارای يک مصداق واحد هستند. و اگر بخواهيم گام سوم را در يک عبارت خلاصه كنيم، اين چنين می شود: وجود و ماهيت 

در ذهن از يكديگر جدا می شوند، ولی در واقعيت از هم جدا نمی شوند.
بهتر است برای آشنايی با اصطلاحات مختلف اين دو عبارت را هم ياد بگيريم:

  مغايرت (غيريت) وجود و ماهيت در ذهن    عينيت (وحدت) وجود و ماهيت در خارج يا واقعيت

۱- در عالم خارج ............... «وجود» و «ماهيت» شیء را تفكيک كرد.  ۱) می توان   ۲) نمی توان
۲- چگونه ممكن است كه «وجود» و «ماهيت» دو مفهوم مغاير و در عين حال تفكيک ناپذير تلقی شوند؟ (با ذكر مثال)

  گزينۀ «۲»؛ نمی توان. تفكيک اين دو مفهوم تنها در ذهن امكان پذير است.  تفاوت و مغايرت اين دو مفهوم در ذهن و از جهت ماهيت است 
اما در عالم خارج در قالب يک مصداق واحد تحقّق می يابند. به عنوان مثال «درخت» دارای يک مصداق خارجی واحد و يكسان است, اما می توانيم در ذهنمان 
«ماهيت درخت» و «وجود درخت» را تفكيک كرده و جداگانه بررسی كنيم. يا مثلاً می توانيم چيزی (ماهيتی) را تصور كنيم كه هنوز وجود پيدا نكرده است.

گام چهارم (یکی از دلایل مغایرت وجود و ماهیت) همان طور كه گفتيم ابن  سينا تأكيد بسياری بر تفاوت دو مفهوم وجود و ماهيت داشت و اسم اين 

نظريۀ خود را «مغايرت وجود و ماهيت» گذاشت و برای اثبات آن دلايلی هم ذكر كرد كه يكی از آن ها را بررسی می كنيم.
 هنگامی كه قصد تعريف يک مفهوم را داريم به ناچار بايد از مفاهيم ديگر استفاده كنيم. به عنوان مثال در تعريف «مثلث» می گوييم «مثلث شكل 

سه ضلعی است.» كه در اين تعريف از دو مفهوم «شكل» و «سه ضلعی» استفاده شده است. 
در فلسفه برای هر مفهوم، تعريف مشخصی وجود دارد و به مفاهيمی كه از آن ها برای تعريف مفهوم مورد نظر استفاده می كنيم، «اجزای تعريفی» آن 

مفهوم گفته می شود؛ پس در مثال قبل، «شكل» و «سه ضلعی» اجزای تعريفی مثلث هستند.

 هر مفهوم را می توان به شکل های مختلفی تعريف کرد، اما برای امتحان نهايی اين تعاريف پرکاربرد را به خاطر بسپاريد:
 انسان = حيوان ناطق  مثلث = شکل سه ضلعی

 متوازی الاضلاع = شکل چهارضلعی با اضلاع دوبه دو موازی  جيوه = فلز مايع
 لوزی = شکل چهارضلعی با اضلاع برابر  مستطيل = شکل چهارضلعی با زوايای قائمه

 مربع = شکل چهارضلعی با اضلاع برابر و زوايای قائمه  خفاش = حيوان پستاندار پروازکننده
حال دريافتيم که در مثال «مثلث شکل سه ضلعی است.»، «شکل» و «سه ضلعی» همان اجزای تعريفی مثلث هستند و چيستی آن را تشکيل می دهند و 
بيان کنندۀ ذات و حقيقت مثلث می باشند (يا به بيان ساده تر، ماهيت آن را برای ما مشخص می کنند). خلاصه اين که «مثلث» و «شکل سه ضلعی» دو مفهوم 

جدايی ناپذيرند و اصولاً لفظ «شکل سه ضلعی» برای تعريف مثلث به کار می رود و امکان ندارد مثلثی پيدا شود که شکل سه ضلعی نباشد و بالعکس.

 از آن جا كه «شكل سه ضلعی» همان حقيقت و ذات «مثلث» است، حمل «شكل سه ضلعی» بر «مثلث» نياز به دليل ندارد؛ يعنی اگر در يک قضيۀ 
حملی بگوييم «مثلث شكل سه ضلعی است.» كسی نبايد از ما دليل بخواهد و ما هم نيازی به اثبات اين حقيقت نداريم. هم چنين حمل هر كدام از اجزای 

تعريفی مثلث بر مثلث يا حمل مترادف های آن نيز نياز به دليل ندارد. به نمودار زير دقت كنيد: 

در دو نوع قضیه، نیازمند دلیل نیستیم
حمل ويژگی ذاتی يا اجزای تعريفی شیء بر خودش

حمل مفهوم مترادف بر خودش
 انسان، حيوان است.    انسان، حيوان است.   انسان، حيوان است.   انسان، بشر است.

به قضايايی كه حمل در آن ها نيازمند به دليل نيست، حمل اولی ذاتی می گويند.

۱- در قضيۀ «انسان حيوان ناطق است.» اجزای تعريفی مفهوم تعريف شده را مشخص كنيد.
۲- حمل كدام مفهوم بر «انسان» نيازمند دليل است؟  ۱) دوپا  ۲) حيوان

  «حيوان» و «ناطق»  گزينۀ «۱»؛ حمل «دوپا» بر انسان نيازمند دليل است، در حالی كه حمل «حيوان» بر انسان نيازی به دليل ندارد.

 اما رابطۀ دو مفهوم «مثلث» و «وجود» اين گونه نيست. برای اين كه مفهوم «وجود» را بر «مثلث» حمل كنيم، نيازمند دليل هستيم تا بتوانيم بگوييم 
«مثلث موجود است». حال ممكن است اين دليل از طريق حس و تجربه شناسايی شود (مثلاً با چشممان ببينيم كه چنين چيزی وجود دارد) يا از طريق عقل محض. 

همۀ ماهيت ها نسبت به مفهوم «وجود» همين حالت را دارند. (به قضايايی كه حمل در آن ها نيازمند دليل است، شايع صناعی می گويند.)
پس «مثلث» به عنوان يک چيستی با «وجود» مغاير است و رابطۀ ذاتی ميان آن ها برقرار نيست. به همين سبب برای حمل وجود بر ماهيت نيازمند دليل هستيم.

به طور كلی هرگاه بخواهيم يک ويژگی كه جزء اجزای تعريفی (ذاتی) شیء نيست را بر آن شیء حمل كنيم، به دليل نيازمند هستيم.
 انسان موجود است. انسان شاعر است. انسان نويسنده است. مثلث قائم الزاويه است.
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 اگر مفهوم «وجود» عين مفهوم «ماهيت» يا جزء آن بود، آيا مشكل و مسئله ای پيش می آمد؟
 بله! اگر «وجود» بخشی از ماهيت باشد، هر ماهيتی بدون استثنا موجود است. به عبارت ديگر، وجود مانند اجزای تعريفی هر مفهوم، ضرورت 
ذاتی پيدا می كند و همين كه ما می توانيم ماهيتی را تصور كنيم؛ يعنی آن ماهيت همواره وجود داشته است. با اين فرض، مفاهيم خيالی مانند ديو، 
هری پاتر، بتمن، اژدهای سه سر، كارآگاه گجت و ... صرف اين كه قابل تصور هستند و ماهيتی دارند، يعنی وجود خارجی نيز دارند؛ (اما می دانيم كه 

آن ها وجود خارجی ندارند؛ پس فرض اوليه مان اشتباه است.)
اگر مفهوم «وجود» عين مفهوم «ماهيت» باشد، علاوه بر مشكل بالا مشكل ديگری هم به وجود می آيد. از آن جا كه «وجود» وجه مشترک واقعيات 
است، با فرض يكسان بودن مفهوم «وجود» و «ماهيت»، همۀ ماهيت ها يكسان می شدند؛ يعنی هيچ تفاوتی بين مار، گربه، صندلی، ابر و ... وجود 

نمی داشت كه طبيعتاً چنين چيزی غيرممكن است.
هم چنين اگر وجود عين ماهيت باشد، حمل وجود بر ماهيت به دليل نياز نداشت و اثبات وجود هيچ چيز نيازمند استدلال نبود.

موضوع «مغايرت وجود و ماهيت» كه ابن  سينا تأكيد زيادی روی آن داشت، بحث بسيار كليدی و مهمی در تاريخ انديشۀ اسلامی و حتی تاريخ تفكر در 
اروپا بوده است. به طوری كه گفته اند «فرق بين ماهيت و وجود بی ترديد يكی از اساسی ترين آرا و عقايد فلسفی در تفكر اسلامی است». اين نظر، پايۀ 

يكی از برهان های ابن  سينا در اثبات وجود خدا (به نام برهان «وجوب و امکان») نيز است، كه در درس های آينده آن را بررسی خواهيم كرد.
گذری به غرب

توماس آکوئیناس 

 يک فيلسوف بزرگ اروپايی بود.   پس از آشنايی با فلسفۀ ابن  سينا اصل «مغايرت وجود و ماهيت» را در اروپا گسترش داد.
 زمينه ساز گفت وگوهای فكری و فلسفی فراوانی در اروپا شد.  همچون ابن  سينا اصل «مغايرت وجود و ماهيت» را پايۀ برها ن های خود در خداشناسی قرار داد.

 پايه گذار مكتب فلسفی «توميسم» در اروپا شد كه هنوز هم به نام وی در جريان است.
فلسفۀ تومیسم:

 عمدتاً متكی بر آرای فلاسفۀ اسلامی است.
 ابن  سينا بيشترين تأثيرگذاری را روی آن داشته است.

 تا حدودی هم تحت تأثير ابن  رشد بوده است.
 از طريق آن فلاسفۀ غرب توانستند با انديشه های فلسفی ابن  سينا و ابن  رشد آشنا شده و از اين طريق مجدداً با فلسفۀ ارسطويی ارتباط برقرار كنند، 

چراكه فلسفۀ ابن  سينا و فارابی تأثير بسياری از آرای ارسطو پذيرفته بود. (در درس های ۹ و ۱۰ در اين باره صحبت خواهيم كرد.)
اصل «مغايرت وجود و ماهيت» مورد توجه فلاسفۀ مسلمان نيز قرار گرفت و زمينه ساز گفت وگوهای مهم فلسفی در جهان اسلام نيز گرديد كه تا امروز هم ادامه يافته است.

۱- انديشمندان اروپا به واسطۀ فلسفۀ ............... كه ساختۀ يكی از فلاسفۀ قرن ۱۳م. بود، مجدداً با آرای ارسطو آشنا شدند.
۲- ............... زمينه ساز بحث های فراوانی در اروپا شد.  ۱) آكوئيناس  ۲) هيوم

۳- دو نمونه از فلاسفه ای كه بر ديدگاه توماس آكوئيناس تأثير بسياری گذاشتند را نام ببريد.
  توميسم  گزينۀ «۱»  ابن  سينا و ابن  رشد

به کار ببندیم

۱- قضيۀ «انسان موجود است.» را با كدام يک از قضايای زير می توان مقايسه كرد؟
۳) انسان مخلوق است. ۲) انسان حيوان است.  ۱) انسان بشر است. 

 گزارۀ «۳»، در گزارۀ «انسان موجود است.» مطابق گام چهارم، حمل «وجود» بر «انسان» نيازمند دليل است.
گزارۀ ۱: «بشر» مترادف «انسان» است و حمل مترادف های يک مفهوم بر خودش نياز به دليل ندارد.

گزارۀ ۲: «حيوان» از اجزای تعريفی «انسان» است و حمل آن بر انسان نياز به دليل ندارد. 
گزارۀ ۳: «مخلوق» اگرچه از صفات انسان است و همۀ انسان ها مخلوق هستند، اما برای تشخيص نوع حمل در اين گونه سؤالات، تنها به تعريف 

قراردادی انسان در كتاب درسی توجه می كنيم كه همان «حيوان ناطق» است. بر اين اساس، حمل «مخلوق» بر «انسان» نيازمند دليل است.
۲- شبی علی و محمد در حال گفت وگو بودند. از دور سايۀ چيزی شبيه يک حيوان نشسته را ديدند. علی گفت: آن يک سگ است، ولی محمد 

گفت: آن يک گرگ است. وقتی كمی نزديک تر شدند، ديدند نه سگ است و نه گرگ، بلكه يک تخته سنگ است!
به نظر شما چه نتيجه ای می توان در مورد نسبت ميان چيستی و هستی گرفت؟

 هر دوی آن ها هنگام ديدن سايه به «هستی» آن شیء پی برده بودند، اما «چيستی» آن برايشان نامعلوم بود. آن ها سعی كردند ماهيت آن 
را حدس بزنند اما دچار خطا شده و كمی بعد به خطای خود پی بردند. همۀ ما ممكن است گاهی اوقات از هستی برخی چيزها باخبر باشيم اما 

چيستی شان را ندانيم و اين موضوع يكی از دلايل مغايرت وجود و ماهيت است.
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۳- به گزاره های زير توجه كنيد و بگوييد حمل كدام يک از محمول ها بر موضوع ها نيازمند دليل است و چرا.
۳) انسان عجول است. ۲) انسان شير است.  ۱) انسان حيوان است. 

۵) انسان موجود است. ۴) انسان ناطق است. 
 در منطق دهم خوانديم که در يک جملۀ اسنادی (با ساختار «الف ب است.») نهاد (الف) را «موضوع» و مسند (ب) را «محمول» مى ناميم.

 گزاره های ۱ و ۴: «حيوان» و «ناطق» از اجزای تعريفی «انسان» هستند و حمل آن ها بر «انسان» نيازمند دليل نيست.
گزاره های ۲، ۳ و ۵: همين كه بدانيم «شير»، «عجول» و «موجود» از اجزای تعريفی انسان نيستند، برای تشخيص نوع حمل كافی است. هيچ كدام از 

اين مفاهيم از ذاتيات انسان نيستند و لذا حمل آن ها بر «انسان» نيازمند دليل است.
۴- آيا در قضيۀ «مثلث سه ضلعی است.» حمل محمول بر موضوع نيازمند دليل است؟ چرا؟

 خير، چون «سه ضلعی» از اجزای تعريفی «مثلث» است و جزء ذاتيات آن محسوب می شود. طبيعتاً حمل ويژگی ذاتی يک چيز بر خود آن 
نمی تواند نيازمند دليل باشد. اين كار درست مثل اين مى مونه که به يه انسان بꙗ: چرا تو انسانى؟ چرا مثلاً درخت نيستى؟

خلاصۀ مهم ترین نکات درس ۱

 بحث دربارۀ دو مفهوم وجود و ماهيت و نسبت بين آن ها كه يكی از مباحث اوليۀ فلسفه است.
قدم اول  ما انسان ها می دانيم كه اشيا و موجوداتی پيرامون ما وجود دارند و می توانيم به آن ها علم پيدا كنيم.

 استفادۀ ما از اشيای اطراف نشان می دهد كه در اطراف ما چيزهايی واقعی هست كه ما برحسب نياز از آن ها استفاده می كنيم.
قدم دوم  هر كس با استفاده از عبارت «اين چيست؟» يا «آن چيست؟» نشان می دهد كه به وجود اشيا پی برده است، ولی ماهيت يا چيستی آن را نمی داند.

  ماهيت هر شیء بيان کنندۀ ذاتيات آن شیء است. (ذاتيات يعنی ويژگی های مخصوص هر شیء که آن را از ديگر موجودات آن 
دسته جدا می کند.)

 انسان در هر چيزی که مشاهده می کند، دو جنبه می يابد: وجود، ماهيت.
 وجود وجه مشترک اشيا و ماهيت وجه اختصاصی آن ها است.

قدم سوم  وجود و ماهيت دو جنبه از شیء هستند، نه دو جزء تشكيل دهندۀ آن.
 وجود و ماهيت در ذهن از يكديگر جدا می شوند، ولی در خارج از هم جدا نمی شوند.

قدم چهارم  حمل بر موضوع به ۲ دسته تقسیم می شود
بی نياز از دليل

حمل چيزی بر خودش: انسان بشر است.
حمل ويژگی ذاتی چيزی بر خودش: انسان حيوان ناطق است.

 انسان شاعر است. انسان موجود است.نيازمند به دليل

 حمل وجود بر هر ماهيتی نيازمند دليل است، چون وجود از اجزای تعريفی (ذاتی) هيچ ماهيتی نيست.

بحث مغایرت وجود و ماهیت
در فلسفۀ اسلامی ابن سينا و در اروپا توماس آكوئيناس

پايۀ بحث های خداشناسی

(پاسخ در صفحۀ ۱۰۹ )

 الف) تعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام يک غلط می باشد. 
(نهايی خرداد ۱۴۰۰)- ۱ حمل «جسم» بر «مداد و خودكار» به دليل نياز دارد. 

حمل «راست قامت» بر انسان، نيازی به دليل ندارد.- ۲

(نهايی دی ۱۴۰۰)- ۳ حمل «حيوان ناطق» بر «انسان»، به دليل نياز دارد. 

وجود و ماهيت در خارج از ذهن، دارای مصداق مشتركی هستند.- ۴

(نهايی دی ۹۹)- ۵ ميان انسان به عنوان يک «ماهيت» و «وجود»، رابطۀ ذاتی برقرار است. 

(نهايی خرداد ۱۴۰۱)- ۶ حمل مفهوم «وجود» بر هر ماهيتی از جمله انسان، نيازمند دليل است. 

(نهايی شهريور ۱۴۰۱)- ۷ دليل حمل وجود بر هر ماهيتی، از طريق حس و تجربه يا عقل محض قابل شناسايی است. 

(نهايی دی ۱۴۰۱)- ۸ وجود هر شیء بيان كنندۀ ذاتيات آن است. 

(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۹ در قضيۀ «مثلث شكل سه ضلعی است» حملِ سه ضلغی بر مثلث، نيازمند دليل نيست. 

(نهايی شهريور ۱۴۰۲)- ۱۰ وجود، وجه اختصاصی موجودات و ماهيت، وجه مشترک آن ها است. 

اگر مفهوم وجود عين ماهيت باشد،  بين موجودات جهان هيچ تفاوتی ديده نمی شد.- ۱۱
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برای اثبات وجود هر شيئی حتماً به دليل عقلی محض نيازمند هستيم.- ۱۲

حمل هر مفهومی به جز ويژگی های ذاتی و اجزای تعريفی يک شیء بر خودش نيازمند دليل است.- ۱۳

(نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۱۴ از نگاه فلسفه،  آب يک موجود واحد با دو مفهوم مختلف است. 

وجود، وجه اختصاصی موجودات و ماهيت، وجه مشترک آن ها است.- ۱۵

ماهيت و چيستی هر شیء بيان كنندۀ ذاتيات آن شیء است.- ۱۶

فارابی، راه ابن  سينا را در بيان نسبت ميان «وجود» و «ماهيت» ادامه داد.- ۱۷

يكی از مباحث اوليۀ فلسفه، درک دو مفهوم هستی و وجود و تعيين نسبت ميان آن هاست.- ۱۸

مكتب «توميسم» هنوز هم به اسم مؤسس آن در جريان است.- ۱۹

ديدگاه ابن  سينا در مورد مغايرت وجود و ماهيت، تنها بر فلاسفۀ اسلامی تأثير گذاشته است.- ۲۰

هرگاه به هستی چيزی پی ببريم ماهيت آن نيز بر ما آشكار می شود.- ۲۱

در عالم خارج، دو امر جداگانه به نام «آب» و «وجود» نداريم و آن ها دو مفهوم مختلف از يک موجود واحدند.  (نهايی شهريور ۱۴۰۰)- ۲۲

وجود و ماهيت در خارج از ذهن، دو امر جداگانه هستند و مغايرت دارند.  (نهايی دی ۹۹)- ۲۳

 ب) جاهای خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد.
توماس آكوئيناس كه با فلسفۀ ابن  سينا آشنا بود، نظريۀ «...............» را پايۀ برهان خود در خداشناسی قرار داد.  (نهايی دی ۹۹)- ۲۴
همۀ موجودات از نظر «وجود» با هم اشتراک دارند و اختلاف آن ها از جهت ............... می باشد.  (نهايی دی ۹۸)- ۲۵
(نهايی خرداد ۱۴۰۱)- ۲۶ انسان در هر چيزی كه مشاهده می كند، دو جنبه می يابد: «...............» و «...............». 
ويژگی های مخصوص يک شیء را در منطق و فلسفه، ............... آن شیء می گويند.- ۲۷
حمل وجود بر انسان، نيازمند دليل است، چون وجود ............... انسان نيست.- ۲۸
استفادۀ ما از اشيای مختلف اطرافمان، نشان دهندۀ آن است كه ما آن ها را ............... می دانيم.- ۲۹
(نهايی دی ۱۴۰۱)- ۳۰ وقتی كسی می پرسد آن چيست؟ يعنی به ............... آن شیء پی برده است، اما از ............... آن بی خبر است. 
(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۳۱ از نگاه فلسفی «نمک طعام» (�لريد سديم) موجودی ............... است كه دو مفهوم وجود و ماهيت از آن انتزاع می شود. 
تفاوت وجود و ماهيت تنها در ذهن و از حيث ............... است.- ۳۲
اين كه هنگام گرسنگی به دنبال غذا می رويم نشان می دهد كه در اطراف ما چيزهايی ................. وجود دارد كه از آن ها استفاده می كنيم.- ۳۳
كودک با ............... نشان می دهد كه به «وجود» حيوانات پی برده است.- ۳۴
ويژگی های مخصوص هر چيز را در منطق و فلسفه، ............... آن چيز می ناميم.- ۳۵
وجود وجه ............... و ماهيت وجه ................ موجودات است.- ۳۶
هنگامی كه سايۀ نامشخص چيزی را از دور مشاهده می كنيم، به ................ آن چيز پی برده و از ................... آن بی خبريم.- ۳۷
اژدها، ديو، سيمرغ و ... از نمونه مفاهيمی هستند كه از ................ اطلاعی نداريم.- ۳۸
ذات انسان چيزی جز ............... نيست.- ۳۹
يكی از مباحث اوليۀ فلسفه، درک دو مفهوم ............... و ............... و رابطۀ ميان آن هاست.- ۴۰

 پ) گزينۀ مناسب را انتخاب كنيد.
فيلسوفان غربی از طريق ابن  سينا و ابن رشد، مجدداً با فلسفۀ ............... آشنا شدند.  (نهايی دی ۹۹)- ۴۱

۲) ارسطو ۱) افلاطون  
كدام اصل پايۀ برهان وجوب و امكانِ ابن  سينا قرار گرفت؟  (نهايی خرداد ۹۹)- ۴۲

۲) تقدم علت بر معلول   ۱) مغايرت وجود و ماهيت  
(نهايی خرداد ۱۴۰۱)- ۴۳ نوع حمل در قضيۀ «لوزی شكل است.» با كدام يک از قضايای زير تناسب دارد؟ 

۲) انسان مخلوق است. ۱) انسان حيوان است.  
(نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۴۴ در كدام قضيه، محمول از اجزای ذاتی موضوع است؟ 

۲) آب، شور است. ۱) آهن، فلز است.  
كدام مورد می تواند دليلی بر مغايرت وجود و ماهيت باشد؟- ۴۵

۲) تشكيل آب از اكسيژن و هيدروژن ۱) تصور كردن مفهوم ديو  
(نهايی دی ۱۴۰۱)- ۴۶ محمول در كدام يک از قضايای زير، جزء مفهوم موضوع است نه عين آن؟ 

۲) مثلث شكل سه ضلعی است. ۱) مثلث شكل است.  
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نيازمندی حمل وجود بر ماهيت به دليل، مربوط به گام ............... در شناخت وجود و ماهيت است.- ۴۷
۲) چهارم ۱) سوم  

حمل ............... بر «انسان» نياز به دليل ندارد.- ۴۸
۲) وجود ۱) ناطق  

برهان «وجوب و امكان» متعلق به كدام فيلسوف است؟ - ۴۹
۲) فارابی ۱) ابن  سينا  

(نهايی دی ۱۴۰۰)- ۵۰ كودک با استفاده از كلمۀ «اين» يا «آن»، نشان می دهد كه به ............... اشيا پی برده است. 
۲) ماهيت ۱) وجود  

توماس آكوئيناس كدام يک از اصول زير را در اروپا گسترش داد؟ - ۵۱
۲) مغايرت وجود و ماهيت ۱) وجوب و امكان  

حمل كدام مورد بر «انسان» نيازمند دليل است؟- ۵۲
۴) جسم ۳) موجود  ۲) حيوان  ۱) بشر  

 ت) به سؤالات زير پاسخ كوتاه دهيد.
(نهايی خرداد ۱۴۰۰)- ۵۳ به ترتيب وجه مشترک و وجه اختصاصی موجودات چيست؟ 
دو نمونه از رفتارهای طبيعی انسان را مثال بزنيد كه بيانگر وجود امور واقعی در اطراف اوست.- ۵۴
(نهايی شهريور ۱۴۰۰)- ۵۵ چرا در حمل «شكل سه ضلعی» بر «مثلث»، نمی توان از دليل حمل سؤال كرد؟ 
(نهايی شهريور ۱۴۰۱)- ۵۶ يک فيلسوف مسلمان و يک فيلسوف غربی كه نظريۀ وجود و ماهيت را پايۀ برهان های خود در خداشناسی قرار دادند، نام ببريد. 
(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۵۷ اگر بپذيريم چيستی هايی، ذهنی هستند كه تاكنون وجود خارجی نداشته اند، چه اصلی در ذهن حاصل می شود؟ 
مكتب فلسفی توميسم تحت تأثير كدام يک از فيلسوفان مسلمان بوده است؟- ۵۸
انواع حمل در قضايا را نام ببريد.- ۵۹
استفاده های ما از اشيای متفاوتی كه در اطرافمان هستند، ثمرۀ پذيرش كدام اصل فلسفی است؟- ۶۰
كودک با چه سؤالی تمايل خود را به شناخت ويژگی های مخصوص هر چيز ابراز می كند؟- ۶۱
ماهيت هر شیء چه چيزی را به ما نشان می دهد؟- ۶۲
انسان در هر چيزی كه مشاهده می كند چه جنبه هايی را می يابد؟- ۶۳
علم شيمی و علم فلسفه هر كدام از چه منظری به «آب» می پردازند؟- ۶۴
ماهيت و وجود «آب» در ذهن انسان به چه شكلی تمايز می يابد؟- ۶۵
چرا حمل «حيوان ناطق» بر «انسان» نياز به دليل ندارد؟- ۶۶
دو روش برای اثبات وجود داشتن ماهيت ها را بنويسيد.- ۶۷
نام دو فيلسوف كه نظريۀ «مغايرت وجود و ماهيت» را پايۀ برهان خود در خداشناسی قرار دادند، نام ببريد.     (نهايی دی ۱۴۰۰)- ۶۸

 ث) به سؤالات زير پاسخ كامل دهيد.
تفاوت حمل «شكل سه ضلعی» بر «مثلث» با حمل «وجود» بر «مثلث» چيست؟ توضيح دهيد.   (نهايی شهريور ۹۹)- ۶۹
در قضيۀ «انسان دارای دو پا است» حمل محمول بر موضوع نياز به دليل دارد يا خير؟ چرا؟- ۷۰
گام دوم در شناخت رابطۀ ميان «هستی» و «چيستی» چيست؟- ۷۱
فلاسفۀ غرب چگونه توانستند مجدداً با فلسفۀ ارسطويی ارتباط برقرار كنند؟- ۷۲
اگر مفهوم «وجود» عين مفهوم «ماهيت» بود چه مشكلی پيش می آمد؟- ۷۳
(نهايی دی ۹۹)- ۷۴ تفاوت حمل «وجود» و حمل «ناطق» بر «انسان» را توضيح دهيد. 
سه نمونه از مفاهيمی كه تقريباً با ماهيتشان آشناييم، اما از وجودشان اطلاعی نداريم مثال بزنيد؟- ۷۵
هنگامی كه می گوييم «هستی» و «چيستی» دو جنبه از يک چيزند، منظورمان چيست؟- ۷۶
دو قضيه مشابه قضيۀ «خودكار جسم است.» مثال بزنيد. (از نظر نيازمندی يا بی نيازی به دليل)- ۷۷
(نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۷۸ از ديدگاه ابن سينا وقتی می گوييم «آب و وجود، دو مفهوم از يک موجود هستند.» به چه معنا می باشد؟ توضيح دهيد. 
(نهايی مرداد ۱۴۰۲)- ۷۹ چرا حمل وجود بر «درخت» به دليل نياز دارد؟ توضيح دهيد. 
(نهايی دی ۱۴۰۲)- ۸۰ مشخص كنيد در كدام يک از گزاره های زير، حمل محمول بر موضوع نيازمند دليل است. چرا؟ 

۲) انسان مخلوق است. ۱) شتر حيوان است.  
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غلط؛ «جسم» از ذاتيات همۀ اشيا و موجودات مادی است.. ۱
غلط؛ اگرچه انسان موجودی راست قامت است اما «راست قامت» از ذاتيات . ۲

انسان نيست. در نتيجه، حمل «راست قامت» بر انسان نيازمند دليل است.
غلط؛ حمل ذاتی و بی نياز به دليل است.. ۳
صحيح. ۴
غلط؛ حمل «وجود» بر همۀ ماهيت ها نيازمند دليل است.. ۵
صحيح . ۷صحيح . ۶
غلط (ماهيت هر شیء بيان كنندۀ ذاتيات آن است.). ۸
صحيح . ۹
غلط (وجود وجه مشترک و ماهيت وجه اختصاصی موجودات است.). ۱۰
صحيح . ۱۱
غلط (دليل اثبات يک چيز می تواند حسی، تجربی يا عقلی محض باشد.). ۱۲
صحيح . ۱۴صحيح . ۱۳
غلط؛ وجود، وجه مشترک و ماهيت وجه اختصاصی موجودات می باشد، نه بالعكس.. ۱۵
صحيح؛ ماهيت = چيستی = ذات. ۱۶
غلط؛ ابن سينا راه فارابی را ادامه داد، نه بالعكس.. ۱۷
غلط؛ هستی و چيستی، نه هستی و وجود.. ۱۸
صحيح. ۱۹
غلط؛ تأثير زيادی هم بر روی فلاسفه و جريان انديشۀ فلسفی در غرب گذاشت.. ۲۰
غلط؛ گاهی اوقات از هستی چيزی مطلعيم اما بنا به دلايل متفاوت، از . ۲۱

ماهيتشان اطلاعی نداريم.
صحيح. ۲۲
غلط؛ در خارج از ذهن مصداق مشتركی دارند. مغايرتشان تنها در عالم . ۲۳

ذهن و از حيث مفهوم است.
ماهيت. ۲۵مغايرت وجود و ماهيت. ۲۴
ذاتيات. ۲۷وجود ـ ماهيت. ۲۶
واقعی. ۲۹ذاتی (اجزای تعريفی). ۲۸
 ـماهيت (چيستی). ۳۰ واحد. ۳۱وجود (هستی) 
مفهوم (در مقابل «مصداق» که مابازای مفهوم در جهان خارج از ذهن است.). ۳۲
استفاده از «اين» يا «آن». ۳۴واقعی. ۳۳
مشترک/ اختصاصی. ۳۶ذاتيات. ۳۵
وجودشان. ۳۸وجود/ ماهيت. ۳۷
هستی و چيستی (وجود و ماهيت). ۴۰حيوان ناطق. ۳۹
با . ۴۱ ابن  رشد مجدداً  ابن  سينا و  با  از طريق آشنايی    فلاسفۀ غربی 

فلسفۀ ارسطو ارتباط برقرار كردند.
  ابن سينا اصل مغايرت وجود و ماهيت را پايۀ برهان های خداشناسی . ۴۲

خود قرار داد.
 حمل شكل بر لوزی، بی نياز از دليل است، چون شكل ويژگی ذاتی . ۴۳

(اجزای تعريفی) لوزی است و حمل حيوان بر انسان هم بی نياز از دليل است. 
(حيوان از اجزای تعريفی انسان است.)

  فلز از اجزای تعريفی يا از ذاتيات آهن است.. ۴۴

.  چون می توانيم ماهيت ديو را تصور كنيم، در حالی كه وجود ندارد.. ۴۵
  شكل يكی از ذاتيات مثلث است، ولی شكل سه ضلعی، خود مثلث است.. ۴۶

 نيازمندی حمل وجود به دليل، گام چهارم است.. ۴۷
 ناطق، ويژگی ذاتی انسان است.. ۴۸
  برهان ابن  سينا در اثبات وجود خدا، وجوب و امكان نام دارد.. ۴۹

  اشاره به هر چيزی نشانۀ پذيرش وجود آن است.. ۵۰

  وجوب و امكان نام برهان ابن سينا در اثبات خدا است.. ۵۱

.   ذاتيات انسان «حيوان» و «ناطق» هستند و ذاتيات حيوان . ۵۲
«جسم»، «رشدكننده» و «حساس» است. پس «جسم» كه از ذاتيات «حيوان» است، 

ذاتی «انسان» هم محسوب می شود و حمل آن بر انسان نياز به دليل ندارد.
وجود، وجه مشترک و ماهيت وجه اختصاصی موجودات می باشد.. ۵۳
استفاده از آب برای رفع عطش هنگام تشنگی و پناه بردن به آغوش عزيزان هنگام . ۵۴

غم و اندوه (هر مثالی كه بيان كنندۀ يک رفتار روزمره و طبيعی باشد، درست است.)
و . ۵۵ است  آن  چيستی  و  مثلث  تعريفی  اجزای  از  سه ضلعی»  «شكل  زيرا 

گويای ذات و حقيقت مثلث است.
مغايرت وجود و ماهيت. ۵۷ابن سينا ـ توماس آكوئيناس. ۵۶
ابن سينا و ابن رشد. ۵۸
حمل بی نياز از دليل و حمل نيازمند به دليل. ۵۹
واقعيت داشتن جهان (واقعی بودن جهان). ۶۰
ذاتيات آن شیء. ۶۲با سؤال «اين چيست؟». ۶۱
موجود بودن و چيستی داشتن (وجود و ماهيت). ۶۳
از نگاه علم شيمی آب ترکيبی از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن است اما از نگاه . ۶۴

فلسفی، آب موجودی واحد است كه دو جنبۀ هستی و چيستی دارد.
ذهن انسان از آب (�ه موجودی واحد است) دو معنا و مفهوم مختلفِ . ۶۵

چيستیِ آب و هستیِ آب را به دست می آورد.
زيرا «حيوان ناطق» بيانگر ذات و حقيقت انسان است و حمل ذات نياز . ۶۶

به دليل ندارد.
ابن سينا و توماس آكوئيناس. ۶۸حس و تجربه ـ عقل محض. ۶۷
در عبارت «مثلث شكل سه ضلعی است.» حمل شكل سه ضلعی بر مثلث . ۶۹

حمل ضروری است و به دليل نياز ندارد اما حمل وجود بر مثلث در عبارت 
«مثلث موجود است.»، ضروری نيست و به دليل نياز دارد.

نيازمند دليل است؛ چراكه «دارای دو پا  بودن» از ذاتيات ويژۀ انسان نيست . ۷۰
و به همين خاطر برای حمل آن بر انسان، نيازمند دليل تجربی يا عقلی هستيم.

اين كه هستی و چيستی (وجود و ماهيت) دو مفهوم متفاوت و مغايرند و انسان در . ۷۱
هر چيزی كه مشاهده می كند دو جنبۀ «موجود بودن» و «چيستی داشتن» را در آن ها 

می يابد. هم چنين وجود وجه مشترک موجودات و ماهيت وجه اختصاصی آن هاست.
از طريق فلسفه ای كه توماس آکوئيناس در قرن ۱۳ ميلادی در اروپا پايه گذاری . ۷۲

كرد كه بيشتر متكی به ديدگاه های ابن سينا و تا حدودی ابن رشد بود.
شخصيت های . ۷۳ مانند  بود؛  موجود  بلااستثنا  تصوری،  قابل  ماهيت  هر  آن گاه 

كارتونی يا موجودات افسانه ای (اژدها و ديو و ...) و هم چنين همۀ ماهيت ها عين هم 
می شدند و تفاوتی بين ماهيت های مختلف وجود نداشت زيرا همگی فقط وجود بودند.

در عبارت «انسان حيوان ناطق است.» حمل حيوان ناطق بر انسان يک . ۷۴
حمل ضروری است و به دليل نيازی ندارد. اما حمل وجود بر انسان در عبارت 

«انسان موجود است.»، رابطۀ ضروری نيست و به دليل نياز دارد.
اژدها، آدم فضايی، اسب تک شاخ و .... ۷۵
منظورمان اين است كه آن ها دو بخش يا دو جزء كه با هم تركيب شده باشند . ۷۶

نيستند، بلكه دو مفهوم متفاوت از يک مصداق خارجی واحدند كه ذهن در مواجهه 
با آن چيز به اين دو مفهوم پی می برد.

«انسان حيوان است.»، «مثلث شكل است.» (و مثال های مشابه). ۷۷
بدين معنا نيست كه آن ها دو جزء از يک موجود هستند كه با هم تركيب . ۷۸

يا جمع شده اند، بلكه از موجودی واحد دو مفهوم را به دست آورده ايم؛ يعنی در 
عالم خارج دو امر جداگانه به نام آب و وجود نداريم.

زيرا وجود از اجزای تعريفی (ويژگی ذاتی) درخت نمی باشد و  بيانگر ذات . ۷۹
و حقيقت درخت نيست و از آن جدايی پذير است.

.  انسان مخلوق است، زيرا مخلوق بودن، اجزای تعريفی انسان نيست و . ۸۰
چيستی او را تشكيل نمی دهد و بيان كنندۀ ذات و حقيقت انسان نيست.


